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 چکیده

افراد دارد،  یعموم یو قابل فهم برا یعموم یکه کاربرد یهست قیحقا انیب هایاز راه یکی
 گاهینور جا ،از اسلام شیپ یرانینور است. در سنت ا ،رموز نیاز ا یکیزبان رمز و سمبل است. 

توجه بوده  نیهم زیداشته است. در سنت پس از اسلام  ن یفهلو نیلهأحکما و مت نیدر ب ایژهیو
تحت عنوان نور آمده است.  ایو سوره شودیم یمعرف نیاست. چرا که خداوند نور آسمان و زم

و سلسله انوار  کندیاش را بر اساس نور بنا میاشراق ۀفلسف یاساس است که سهرورد نیبر هم
فرّه به  اشراقی، اندازدهد. در چشمیقرار م یکیاز نور الانوار تا عالم غاسق را به نحو تشک یهال

. ردگییاز نباتات تا انسان کامل را دربرم یدر عالم ماد یکیبه نحو تشک یو اشراق اله دأییعنوان ت
تنفس  یاقاشر یفضا نیجا که در ااز اسلام و چه پس از آن،  از آن شیچه پ ،یرانیهنرمند ا

از  یکی. دارددر نشان دان آن  یخود سع یهنر انیآشنا است و در ب شهیاند نیبا ا کند،یم
 ینوران ۀرا  به صورت هال است که آن ینگارگر ی،اشراقات و فرّه اله انیب یمناسب برا یبسترها

 ،دیشقرص خور ای ینوران ۀهال انی. بکردندیم یرگریتصو  انیقدس ای هادر اطراف سر انسان
 یآن کمتر مورد پژوهش کیو سمبول یاشراق انیاما ب ،مختلف قرار گرفته است هایمورد پژوهش

نخست و در  ۀدر وهل یقدس ۀهال یاشراق انیب ،پژوهش نیدر ای گرفته است. سع قرارمستقل 
 است.ها آن در  نگاره قیو تطب انیب ،ادامه

 ی.سان نورانان ،ینگارگر ،یقدس ۀرمز، فرّه، هال ها:کلید واژه

A Biannual Scientific Research Journal 

Art & Media Studies 

Vol.1, No.1, Spring & Summer 2019 

pp.121-146 

 

 

 



 122  1398سال اول، شمارۀ اول، بهار و تابستان هنر و رسانه،  مطالعات 

 

  

 مقدمه

 ۀبسیار زیاد که از دیرباز مأوای اندیش دینی -ایران کشوری است با گوناگونی فرهنگی

توحیدی بوده است که نقش بسزایی در زندگی فرهنگی و آداب و رسوم معنوی مردم این مرز 

د به اعتقاد به یکتاپرستی بوده است. اعتقا ،توحیدی ۀوجه مشترک این اندیش .و بوم داشته است

فهلویون و چه بعد از ورود  ۀچه در دوران پیش از اسلام و در باور اندیش ،وجود خدای واحد

و پود عقیدتی مردمان این سرزمین نقش داشته است. بسیاری  در تار ،اسلام در باور تشیع معنوی

ر خود ادامه داده ثیرپذیری از آن به مسیأاز آثار و انواع هنر ایرانیان برگرفته از این اندیشه و یا با ت

 ،همیشه بین هنر و آداب معنوی برگرفته از مذهب ،است. در واقع در طول تاریخ کهن ایران

 ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگی وجود داشته است. 

توان می ،مرتبط با عقاید فرهنگی و دینی و مذهبی ایرانیان است از جمله هنرهایی که کاملاً

 ۀهشتم تا سد ۀاز سد ،اسلامی – اشاره کرد. هنر نگارگری ایرانی اسلامی - به نگارگری ایرانی

ولی آثار تصویری به جای مانده از ادوار پیش از اسلام تا زمان  ،یازدهم شکوفایی نمایانی داشت

: 1385ای کمتر شناخته شده از هنر ایرانی را به نمایش گذاشته است )پاکباز، جلوه ،مغولان ۀحمل

های اعتقادی توان رگهمی ،ه در دوران قبل از اسلام و چه در دوران اسلامیچ ،(. در این هنر575

ای که شاید به گونه ؛بازشناسی کرد  ،های به کار رفته در آنو مذهبی را در انواع نمادپردازی

ای تصویرشناسی و نماد شناسی مذهبی خواند. این بتوان بررسی آثار نگارگری ایرانی را گونه

 ۀمبتنی بر نمادگرایی  و رمزپردازی اعتقادات مذهبی و سنتی هنرمند و جامع ملاًتصویر شناسی کا

 آن روزگار است.

های بیان حقایق هستی است و به بیان بهتر، شاید در اندیشۀ اشراقیون، نماد یا رمز یکی از راه

ی نقش بتوان گفت در جایی که زبان استدلال و برهان عاجز از بیان حقایق هستی است، زبان رمز

(. بر همین اساس، سهروردی روش خود را در 1374دهد )ر.ک: گنون، خودش را بهتر نشان می

« کلمات الاولین مرموز»داند: بیان حقایق به پیروی از حکمای فهلوی، روش رمزی می

(. البته باید توجه داشت که منظور اشراقیون از رمز و نماد، غیر نگاه 2/10: 1396)سهروردی، 

هستند که در سرشت « کلمه الله»ها است. در نزد ایشان، زبان رمزها، زبان الهی است و رمزامروزی 
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ها آیه و نشانه برای بیان مثال اعلی خویش هستند. در نتیجه، و حقیقت اشیاء وجود دارد. رمز

 (. اما در نگاه امروزی نمادها اموری اعتباری و قراردادی19: 1391اهمیت ثانوی دارند )لینگز، 

 (.1397هستند )ر.ک: محمد پور، 
باشد. هر چیزی در هنر مقدس، یکی از ارکان هنر مقدس، سمبول می»

های ابلاغ و شاید در واقع سمبول یک حقیقت برتر است. و سمبل یکی از راه

-باشد. سمبول غیر از مَجاز میبتوان گفت بهترین راه ابلاغ حقایق علوی می

د؛ چراکه اختلاف مبنایی با هم دارند. مَجاز باشد و نباید این دو را خلط کر

یک فعلِ عقلی است. مستلزم هیچ انتقالی به مرتبۀ جدیدی از وجود یا عمق 

جدیدی از آگاهی نیست. بلکه مجاز تنها توسع و تجوّز در یک مرتبۀ واحد 

دهد. اما سمبول، باشد؛ یعنی آگاهی عرََضی و افقی به ما میاز آگاهی می

برای بیانِ چیزی است که به هیچ طریق  یک راز و تنها وسیله ای براینشانه

ای از آگاهی گرفت توان ترجمانِ مرتبهدیگری قابل فهم نیست. سمبول را می

 (.56: 1384کربن، )« باشدکه از مرتبۀ شواهد عقلانی متمایز می

حتمال قریب نورانی است که به ا ۀنماد هال ،نمادهای به کار رفته در هنر نگارگری از یکی

معتقدات و باورهای مذهبی خویش را در آن  ،نگارگر در کاربرد استفاده از این نماد ،به یقین

 توان گفت در واقع نماد تبدیل به نمادی مقدس شده است.ای که میبه گونه ؛سهیم کرده

نماد نور الهی و نیروی ترکیبی آتش  ،نور ۀدر نمادشناسی سنتی نیز هال»

قدس خداوند، نیروی  ۀنور ساطع از ناحی .یروی الهی استو طلای شمس با ن

حیاتی  ۀنبوغ، فضیلت قو شکوهمند، ۀمعنوی و قدرت نور، تقدس، دایر

)کوپر،  «نور متعالی معرفت نیز هست موجود در سر، نیروی حیاتی فرد و

1379 :267). 

بیشتر موارد به  .داده استهای مختلفی نشان میهنرمند این نماد را در هنر خودش به صورت

کشیده است و گاهی هم این نماد فرّه را به صورت هایی در اطراف سر قدیسان میصورت شعله

و  20ـ16: 1389)ر.ک: خلج امیر حسینی،  کردندهندسی )شمسه یا چلیپا( تصویرگری می

Soudavar, 2003.) 
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قدیسان در قدسی و نورانی که در اطراف سر  ۀثیرپذیری تصویرگری هالأت ۀریش ۀدربار

بر این  ،ای مانند ثروت عکاشهعده وجود دارد.دو نظرگاه مختلف  ،شودنگارگری کشیده می

 ۀچراکه در اندیش ؛جو کردونگارگری ایرانی را باید در نگارگری مانوی جست ۀباورند که ریش

-میها استفاده نور نقش اساسی را دارد و زرد طلایی که مانی و پیروانش برای نگاره ،مانوی

باشد )بلخاری قهی، وزنی، اولوهیت و نیروهای خیر و خورنه مینمادی از روشنایی، بی ،کردند

هالۀ  ۀافرادی مانند کربن بر این باور هستند که ریش ،(. اما در مقابل1379 محمدی،و  361: 1388

جو ومسیحیت و بودیسم را در دین مزدایی باید جست های صدرقدسی در شخصیت پردازی

 کرد:
 ۀنورانی که بر گرداگرد چهر ۀنگاری، این نیرو را به شکل هالدر شمایل»

اند و تصویر پادشاهان و روحانیان دین مزدایی حلقه زده است، تصویر کرده

های آسمانی ها و همچنین به شخصیتهای بودا و بودی ستوهآن به شخصیت

 .(99 :1395)کربن، « در هنر صدر مسیحیت، انتقال یافته است

 
 نور در ایران باستانو  نماد هالۀ قدسی بازخوانی

ها نور را سمبولی برای زندگی، حیات و های دینی جایگاه مهمی دارد. آننور در سنت

-Jones, 2005: 51دانستند )شادی و در مقابل، تاریکی را نمادی از آشوب و مرگ و بدبختی می

چه افلاطون ایدۀ وجو کنیم؛ چنانان نیز جستتوانیم پیشینۀ این بحث را در فیلسوفان یون(. می54

(. 1120ـ1118 /2: 1380دهد )افلاطون، کند، مطابقت با خورشید میخیر را که روح را روشن می

همواره در اعتقادات  وجو کنیم. نورتوانیم در سنت ایرانی جستاما بهترین نمونۀ مطالعاتی را  می

ای الهی و ایزدی ی برخوردار بوده است و به عنوان نشانهو باورهای ایرانیان از جایگاه بسیار مهم

از  ،اندیشه و باور به وجود نیروهای خیر .شده استمورد پرستش قرار گرفته و مقدس شمرده می

در ایران باستان بوده است و این به معنی  ،اهریمن ۀاز ناحی ،اهورامزدا و نیروهای شر ۀناحی

باور  ،زروانی بوده است. بر این اساس ۀچه در باور و اندیشچنان ؛خیر و شر نیست أدوگانگی مبد

 :Eliade, 1965) توحیدی ایرانیان بدانیم ۀتوانیم از وجوه مشترک اندیشبه نور و تاریکی را می

اصلی این دین  ۀتوان به دین زردشت اشاره کرد که اساس و بن مایمی ،به عنوان مثال (.50-55
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اعتقاد بر  ،عتقدات مرتبط با آن بنا نهاده شده است. در دین زردشتنور و م ۀبر پای کاملاً  ،کهن

تباهی  ،و اهریمن )مظهر تاریکی نور و پاکی( ،این است که تقابلی بین اهورامزدا )مظهر روشنایی

 :شودو شر( وجود دارد. زردشت در کتاب زند خود گفته است: جهان به دو بخش تقسیم می

ها این. عالم معنوی و بخش گیتی یعنی عالم ظلمانی، جسمانی بخش مینوی یعنی عالم روشنایی،

( که در پهلوی به صورت gaethya( و گئثیه )Mainyavaاوستایی هستند. میَنَیوَ ) ۀبندی عمدتقسیم

های انسان کامل نور اند، از عالم روشنایی بر جان( درآمدهgatik( و گَیتیک )menokمیَنوک )

ای گیرند و هالهها از آن روشنایی میکند، جانشان میدهد و کمکتابد که به آن نیرو میمی

گویند در زبان همین نور است که می .تابدتر از برآمدن خورشید بر سرشان میبس درخشان

 (.85: 1382 شود )کربن،نامیده می خُرّه پهلوی

مشاهده  نامهیرافارداای از توانیم در نگارهباور و اعتقاد به دو جهان نور و ظلمت را می 

های نوشته شده به زبان فارسی میانه و متعلق به پیش از این کتاب در حقیقت یکی از کتاب .کرد

ایرانیان پیش از اسلام  ۀکه مضمونش اعتقادات و باورهای عام استاسلام در قرن سوم هجری 

به  همراه  آخرت است. نگارگر ویراف  موبد مقدس را که  سوار بر مرکب خویش بوده ۀدربار

کار در  دوزخ را به گر زنان گنهای نظارهفرشته

دور سر موبد مقدس  ۀتصویر کشیده است. هال

باشد که سان میاست و فرشته همراهش شعله

-ای از خرّه است. با توجه به خاصیت پاکنشانه

از دو نوع  ،هنرمند در این نگاره ،کنندگی آتش

ر موبد آتش بهره گرفته است: اول آتشی گرد  س

است که نشانی  از پاکی  و  و فرشته )اهورایی( 

بخشی و حیات  قداست  و  ویژگی  زندگی

ایشان  است  و  دوم  آتش دوزخ  )در  جایگاه 

کنندگی کیدی بر ویژگی  پاکأاهریمنی( که ت

تر از گرگرد سر ویراف بز ۀباعث رستگاری گناهگاران است. علاوه بر این هال که آتش است
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 (  1همراهش  تصویر  شده که نشان از تعالی مقام وی نسبت به فرشته دارد. )تصویر   ۀفرشت

در لغت به معنای شأن و شکوه است  ،فرّه ،اصطلاح خرّه یا خورنه یا در کاربرد امروزی 

کاربردش به نحو مستقل یا به صورت ترکیبی بوده  ،در زبان فارسی«(. فرّ» ۀ)دهخدا، ذیل واژ

 ،(. در اصطلاح310ـ2/309: 1377هی، فرهمند، خرهناک، خرهمند )پورداود، مانند فرّ :است

موهبتی الهی )عنایت الهی، تایید الهی( است که در موجود خوب و سودمند است و موجب اقبال 

بخشد. خورنه عبارتست از نیرویی که وجود یک موجود را قوام می ،شود. به بیانی دیگردر او می

توانیم همان نفس بدانیم از آن حیث که دارای مقوّمی ازلی برای اوست و یمعنا خورنه را مبدین

 :1395و  2/182: 1394کند )کربن، محافظی بر گرد او است و او را مراقبت و محافظت می ۀهال

 (.122ـ121

اند. در فرانسوی برای آن ذکر کرده ۀکم بیست وصف، تعریف و ترجمایرانشناسان دست

 رد واژگان همانندی برای توضیحِ مفهوم آن به کار رفته است: حقیقت، در اکثر موا

Gloire،)جلال(eclat   ،)درخشش، فروغ(splendeur   ،)فرّ و شکوه(souverainete  ریاست و(

: 1394، همونور( و غیره ) ۀ)هال Nimbe )هیبت پرفروغ(، Majeste flamboyante شهریاری(، 

نور، جلال، شهریاری و فروغ فراحسی است که البته  گر تصور(. این اصطلاح بیان177ـ2/176

شود. اصطلاح خورنه در نزد سهروردی، شارحان الم حس ظاهر میعبرخی علائم در  ۀواسطبه

دقیق، واضح و سخت منطبق بر سنت دارد. بر همین اساس است که  و شاگردان او معنایی کاملاً 

 د:گوی« رأی»کسی که دارای نیروی فرّه باشد را صاحب 
الذّى یعطى  لأنّ النّور الفائض من العالم النوّرىّ على الأنفس الفا»

ء الأنفس، و تشرق أتمّ من إشراق الشّمس، یسمىّ التّأیید و الرّأى، و به تستضى

نور یسطع من ذات اللّه تعالى، و « خرّ»، على ما قال زرادشت؛ بالفهلوىّ خرّ

 ن کلّ واحد من عمل و صنابه یرأس الخلق بعضهم على بعض، و یتمکّ

و الرأى « کیان خرّ»بمعونته، و ما یتخصصّ بالملوک الأفاضل منهم، یسمىّ 

: 1384)شیرازی،  «و الرّأىینابیع الخرّ ههو واحد الآراء، جعل الأضواء المینویّ

357). 

دو صفت اصلی در معنای اصطلاحی خورنه قابل تشخیص است: یکی سرنوشت و بخت و 
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« تیخن»بهترین واژه  ،کوه که اگر بخواهیم معادلی در سنت مسیحیت برای آن پیدا کنیمدیگری ش

(Τυχη98: 1395و   2/178 :1394سرنوشت( است )کربن،  - ( )جلال). 

کم در قالب اندازها در ظهور مرئی خورنه، که دستیکی از این چشم»

شکوه، این  مجد و ۀمجد و شکوه ... این هال ۀگردد، هالنگارگری ظاهر می

و همین   توان یک رمز تلقی کرد.آتش و این پرچم زرین را همچنین می ۀزبان

سوشیانت  ۀهای نور است که از نگارشکوه قدسیِ طراحی شده در قالب هاله

در تصاویر مسیح  ،یا منجی زردشتی به جهات مختلف انتقال یافت و در غرب

ها متجلی سَتوهَدا و بودیهای بوو قدیسان نمایان شد. و در شرق در پیکره

نگاری امامان شیعی ظاهر گشت، و حتی به ایران اسلامی منتقل و در شمایل

 .(2/173 :1394همو، )« شد

توانیم مراتبی را برای به نحوی که می ؛تشکیکی بودن آن است ،های فرهاز ویژگی

 برخی از مراتب آن عبارتند از: ،موجودات در نظر گیریم. بر این اساس

« خورنه»چه در ابتدای خورشید یشت، نور و گرمی خورشید را ره جمادات: چنانف .1

 نامیده است. 

 .فره نباتی: مانند فرّه گیاه هوم .2

 (.3)تصویر  فره حیوانات: مانند فرّه سیمرغ .3

شود که انسان در ها دارای فرّه هستند. وجود این فره باعث میانسان ۀها: همفره انسان .4

انسانی در صورت گناه کردن یا درست انجام ندادن  هر باشد. فرّتانجام کارها موفق

 .(360: 1388شود )بلخاری قهی، خود، از او فاصله گرفته و دور می ۀوظیف

... سرشار از زندگی،  شمار آفریدگان نیک ... زیبا، شگفتاهورامزدا، بی»

 .(2/10: 1377)پورداود، « درخشان، را از آن }خورنه{ پدید آورد

توانیم سه نوع فره آنهاست، به خصوص می ۀعلاوه بر فرّه عمومی که در هم ،هاانساندر  

 .گذاری شده استنام« پیر، میر و کیان»انسانی تشخیص دهیم که در آثار سهروردی تحت عنوان 

این سه فرّه عبارتند از: فرّه موبدی )فرّه پیغمبری( که نمادی از دانایی آنان است. فرّه پهلوانی که 

متعلق به پهلوانان و جوانمردان است. فرّه کیانی )فرّه شاهی، کیان خرّه( که آن را فره خسروی و 
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شود و در صورتی که به دادگری شهریاری نیز گویند. این فره به شاهان عادل و فاضل داده می

شید شود بر همین اساس است که فرّه کیانی از جماین فرّه از او جدا می ،و خداشناسی نپردازد

 جدا شد.

ر این دامر قهری باشد،  ،یابدچه که بر جوهر نفس چیرگی میاگر آن»

کند ... آن کس صورت در اثر شروق، امور فیروزی ... در نفس غلبه پیدا می

روق اما اگر ش ،که از آن برخوردار شود، پهلوان، پیروز و چیره خواهد بود

تعداد نفس برای عشق و حانی، برحسب اسهای قدسیِ انوار روریشه در شعله

ظاهر  ساری در فرد به این صورت ۀاثر خورن ،شوق، داشته باشد، در این حالت

یابد و آن شادی و خوشبختی خود را در امور لطیف می ۀدارند شود کهمی

ورزند و او را بزرگ گراید، به او مهر میبه سوی او می  نفوس مردمان

قرار باشد و شمارِ هیئات نور به وساطت دال بردارند ... و سرانجام اگر اعتمی

با  آن پادشهی بزرگ و ۀبسیار گردد، پس دارند ،آن سرور که نیر اعظم است

ر است که فرّ و شکوه و علم و فضیلت و اقبال خواهد بود. و تنها این مورد اخی

-اه که به کمال رسد شریفگآن ،شود. و این حالت سومکیان خرُهّ نامیده می

که نیرّ ینمضافا ا .دسته است، زیرا مستلزم اعتدال تامِّ نوری است ترین این سه

 .(1/504 :1375سهروردی، )« های عظیم استخلسه ۀاعظم، پیشگاه هم

فَرَوهران )فَرَوشیان( که در متون زردشتی  ،فرّه فرشتگان: مانند فره سروش. بر این اساس .5

 .از این فرّه برخوردار هستند ،آمده است

خداو .6 یا فرّه ایزدی: فرّفرّه  یدند   ۀه آفر

ــواری، ــــت )ان  :1397 اهــورامــزدا اس

 .(30ـ29

ای متعلق به دوره سلجوقی و در نگاره

، (2)تصویر  طب جالینوسیبرگرفته از کتاب 

افراد مشترک  ۀتوانیم فرّه انسانی را که در هممی

تمامی افراد  در این نگاره، مشاهده کنیم. ،است
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های از شمایل نفرسه شمایل  حال،با این  .باشندل به انجام کاری مینورانی و مشغو ۀدارای هال

دور سر دو تن از  ۀکه بر گرد هال نحویبه  اند.های متفاوتی ترسیم شدهبا هاله ،این نگاره

ای قرمز رنگ تصویر شده که نشانی از  برتری  ایشان است و  شخصی که در هاله ،هاشخصیت

 تواند میای سفید رنگ دارد که احتمالاًنورانی خود هاله ۀد هالمرکز نگاره ترسیم شده به گر

باشد. در واقع نگارگر وی نسبت به سایرین و نمادی از کیان خره می ۀنشانی از برتری مقام و پیش

 کند.  معین می شخص را ها سلسله مراتب و جایگاه  هربا تمایز رنگی هاله

 
  اسلامی سنتدر  و نور هالۀ قدسیجایگاه 

ترین مشوق متألهان و اندیشمندان اشراقی و نیز هنرمندان بوده است. خداوند قرآن کریم مهم 

« الله نور السموات و الارض»کند: در سورۀ نور، خود را با وصف نور آسمان و زمین معرفی می

داند: (.  همچنین در سورۀ زمر، خداوند خود را عامل روشنایی آسمان و زمین می35)نور: 

(. این آیات و موارد دیگر،  نشان از توجه به این نوع نگاه 69)زمر: « رقت الارض بنور ربّهااش»

(.  Jones, 2005: 5454 and McAuliffe, 2003: 187-188در اندیشۀ اسلامی و قرآنی دارد )

کند، این نگاه اشراقی را مورد توجه قرار داده است. اما هنرمندی که در فضای اسلامی تنفس می

هنرمندان را در خلق اثر هنری با  -با توجه به رویکردی فقهی که حاکم است  -جا اه در ایننگ

 سازد.هایی مواجه میمحدودیت

 هامانند بتهتصویرگری ، نقاشی و نقاشی و نگاه منفی اسلام به تصویرگری و با ظهور اسلام

بایست های خود میرگریدانستند که در تصویهنرمندان مسلمان می ،رواز این ند.شدنفی می

از  .پرستی دیده نشودهایی از بتحریم مقدسات اسلامی را رعایت کنند و در کارشان حتی رگه

ید کرده أیچیزی که قرآن کریم آن را ت ؛به تصویرگری تجریدی و انتزاعی روی آوردند ،رواین

ت از گذشته و تصویرسازی متفاو سانشد. بدینبود و صرف تقلید از آفرینش مخلوقات نمی

هایی که هر چند گاه از تعالیم متناسب با تعاریف جدید اسلامی به ظهور رسید، تصویرسازی

 اما کلیت و اجمال آن هرگز از روح اسلامی دور نشد.  ،شداسلامی دور می

دو مذهب شیعه  ،از میان مذاهب اسلامی ،پس از فتوحات اسلام و ورود دین اسلام به ایران
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ها به ورزیدند. اکثر ایرانیبسیار نزدیک به شیعه است( به اهل بیت پیامبر عشق می)که  و شافعی

های این مذاهب به اهل بیت پیامبر و اراداتی که به خاندان پیامبر داشتند به دلیلی نزدیکی مولفه

 این دو مذهب گرویدند

(. بر این 27: 1391)ربیعی، 

فرهنگ زرتشتی ایران و  ،اساس

با  ،زانسفرهنگ مسیحی بی

های خود در قلمرو عالم تجربه

شیعی ایران قرار  – اسلامی

( 389: 1384گرفتند )مددپور، 

های با سنت اسلامی هنرمند میان شناسی خاصی که حاصل برخوردزیبایی ،و از این رهگذر

جا در ایران تا آنشکل گرفته شناسی ریزی شد. مبانی زیباییدر هنر ایران پیجوار و هم گذشته

پاپادوپلو  اند.ع نقاشی دینی ایرانیان شیعهبدِمُ نویسان،تاریخرود که به روایت بسیاری از پیش می

اوج هنر مسلمانان یا هنر اسلامی در »نویسد: می شناسی هنر مسلمانانزیباییکتاب  ۀدر مقدم

ز اعتقادات گر ترکیبی انظاره ،(. در آثار بر جای مانده28: 1391)ربیعی، « نگارگری ایران است

عناصری از  ،ترکیبی که از طرفی اعتقادات شیعی و از جهتی دیگر ؛باشیمپیشین و اسلامی می

 متعلق به اواخر قرن ،التریاقای که از کتاب های گذشته است. در نگارهباورهای توحیدی سنت

 های موجود در نگاره وتمامی شخصیت ،(3باشد )تصویر و اوایل قرن هفتم هجری می ششم

ای که هاله .نورانی هستند که به دلیل حضور فره در فرهنگ زرتشتی است ۀپرندگان دارای هال

که در تصاویر حال آن .ای که خاص شاهان معنوی استگیرد و هالهموجودات را دربرمی ۀهم

نور تنها به انبیا و اولیای الهی و مومنین تخصیص داده شده و  ۀهال ،های اسلامیموجود در نگاره

مبرا هستند. از نکات حائز اهمیت در این نگاره که متعلق  به مکتب   ،سایر موجودات از این هاله

آن است که  در  مکتب مغول حداقل دو عنصر معمولی رایج در هنرهای  ،مغول ایلخانی است

متفاوت را به خدمت   تصویری پیشامغولی ایرانی اسلامی و حتی مکتب بغداد در کارکردی کاملاً

نورانی مدور  ۀای منقوش. هالدور سر و بازوبند پارچه ۀهال هد  گرفت، این دو عبارتند از:خوا
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هایی است که ایرانیان از هنر بودایی آسیای میانه و مایهدور سر از منظر عکاشه یکی از نقش

چه مسلم است آن ،اند. فارغ از صحت و سقم نظر عکاشهغدی به عاریت گرفتهبالاخص هنر سُ

ای برای تقدیس افراد های آغازین نگارگری اسلامی عنصر ویژهشان تصویری در سدهاین ن

ثیر أت ،(. در واقع1379 )محمدی، به تمامی فیگورها اضافه شده است شد و تقریباًمحسوب نمی

شوند، بر هنر نگارگری ایران غیرقابل شیعی و قداستی که برای امامان شیعه قائل می ۀمستمر اندیش

بر سایر هنر  ،وجه تمایز هنر این اقلیم ،های شیعی بر هنر ایرانیچه بسا ورود اندیشه .تانکار اس

های اندیشمندان مسلمان و تبیین مباحث  ها و آموزهنظریه ،کشورهای دیگر است. از طرفی

 ثیر زیادی بر باور و عملکرد نگارگران داشته است. أشناسی ایشان با تمثیل مراتب نور تمعرفت
وان گفت دو معنا نگارگری را به عنوان هنری که تصویرگر عالم تمی»

گاه صور تجریدی و بازگشت أاز عالم خیال به عنوان منش ،مثال و خیال است

کشاند: اول: همانندی به سوی مبحث بسیار بلند نور می –مطرح در هنر اسلامی 

ید آن ناگسستنی و بسیار عمیق مفهوم نور و وجود در عرفان اسلامی که مو

کند است که جریان وجود از سوی وجود مطلق متعال به صورت نور جلوه می

و هر جا که نشان از وجودی هست، به حقیقت نوری است که انوار شرقیه 

حضرت باری تعالی. دوم: اتفاق حکمای اسلامی بر این معناست که صور عالم 

ند در مسیر حکیم و عارف و هنرم ،مثال همه از جنس نورند و به یک عبارت

با پیراسته شدن از ماده و بعد ورود به قلمرو  ،صعودی و عروج عرفانی خویش

قلمرویی که صور منفصل از ابعاد مادی در آن حضور  ؛کنندنوری را تجربه می

نور ظهور یافته و به  ۀپس از یک سو، اصل وجود در جلو .اندو ظهور یافته

و از  و بلکه دارم در تجلی نور از اوتعبیر مولانا: من نیم جنس شهنشه دور از ا

: 1388)بلخاری قهی، « سوی دیگر صور معقول عالم مثال همه از جنس نورند

339). 

ها را در آیات قرآنی آن ۀبینشی است که در ابتدای امر باید ریش ،نورانی ۀمفهوم نور و هال

: ر شده استصفت تورات و انجیل و صفت قرآن ذک« نور» ،جو کرد. در قرآن کریموجست

مائده: ) «و اتیناه الانجیل فیه هدی و نور» (،44مائده: )« انا انزلنا فیها هدی و نور»ی مانند موارد آیات
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ظلمت و نور  ،در قرآن کریم ،(. از طرفی15مائده: ) «قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین» و (46

( و 16رعد: ) «مات و النورهل یستوی الظل»: اندبه صورت دو مفهوم مقابل به هم بیان شده

همچنین در قرآن وصف  .(257گاه و مقصد نهایی مومنان را نور ذکر کرده است )بقره: بازگشت

مومنین  ،حدید ۀدر سور نورانیت را به اعتبار خداوند برای مومنین آورده است. به عنوان نمونه،

به وصف نور برای خداوند  شاید بتوانیم بگوییم بهترین آیه که اشارهو مومنات صاحب نورند، 

دانی مَثَل نور او مثل چراغ .خداوند نور آسمان ها و زمین است»نور است: ۀ سور 35آیه  دارد،

ای درخشنده از ای و آن آبگینه چون ستارهاست که در آن چراغ باشد، آن چراغ درون آبگینه

 ؛نش روشنی بخشدروغن درخت زیتون که نه خاوری است و نه باختری، افروخته باشد. روغ

هرچند آتش بدان نرسیده باشد. نوری افزون بر نور دیگر، خدا هر کس را که بخواهد بدان نور 

 «.داغ می نماید
نوری قرآن کریم با تعابیری  ۀترین آی{ به عنوان کامل35این آیه}نور:» 

ترین دلیل بر اثبات مثل نور و تشبیهاتی مانند مشکات، زجاجه، کوکب مهم

ایرانی  هی است که قابل تطابق با باورهای نوری هنرمندان گذشتنور حقیق

است. زیرا در فرهنگ ایران نمادها و رمزهایی وجود دارد و این نمادها با 

مانند  ،ایرانیان باستان در ارتباط است و بسیاری از این رموز ۀرازهای عارفان

 ،اسلامی ایران ۀفره ایزدی، اهورامزدا، فروهر خورشید، شمسه در آثار عارفان

شود. در انجیل یوحنا نیز در .. ظاهر می.به شکل نور الانوار و نور الاقرب و

شود، جا که از انقلاب روحی پولس سخن گفته میبخش کلمات رسولان آن

شود. ای است که به دور او تابیده میکنندهظهور عیسی به صورت نور خیره

خورد: مرام با زیبایی پیوند می دوم پولس به مسیحیان فرانتس، نور ۀدر نام

-چون وقتی موسی قانون ،طاقت نداشتند به صورت نورانی موسی نگاه کنند

صورت او با جلال و زیبایی  ،داد تا از آن اطاعت کنندها میهای خدا را به آن

 .(342: 1388)بلخاری قهی، « درخشیدخدا می

ای نورانی تمام وجود  پیغمبر  هاله ،(4ای از قرآن کریم )تصویردر نگاره ،به عنوان مثال

قابل بررسی و حائز اهمیت  ۀ. نکتاستشان نمایانده نشده یا ۀرا  دربرگرفته است و چهر ,اسلام
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 ۀشیو .نور است ۀترسیم هال ۀشیو ،در این نگاره

به صورت درخت سرو نمایانده  ،پردازش این هاله

کشیدگی و انحنای آن به سمت بالاست که  شده و

استقامت و استواری و همیشه پایداری دین  ازنشان 

در سنت قبل از . البته مبین اسلام و منجیان آن دارد

در اسلام، سرو به عنوان نماد استقامت بوده است و 

با  با استفاده از پیشینۀ فرهنگی واقع هنرمند نگارگر

به قداست  سان سرو مانند برشعله ۀنشان دادن هال

 (. 225: 1391)دادور،  کندیشگی تاکید میپایدار و هم عنوان امری

-توان در بین کلمات عرفا و حکما جستمی ،کاربرد رمزی نور را علاوه بر متن مقدس قرآن

غزالی در  .غزالی معرفی کرد را مهم در این زمینه ۀشاید بتوان یکی از عرفای اولی .جو کردو

ثیر أاخته است و نظریات خاص او تبه تبیین جایگاه رمزی نور پرد ،خود مشکات الانوارکتاب 

 زیادی بر نگارگری ایرانی داشته است.
)نور( فقط برای وجود حقیقی خداوند کاربرد دارد  ،از دیدگاه غزالی»

-ترین و والاترین( نورهاست و سایر موجودات از او کسب نور میکه )عالی

که یل آنخداوند نور اول، قائم بالذات و منبع تمام نورهاست و به دل .کنند

ها را انوار حسی و عقلی فراگرفته، عالم همه مظهر سراسر آسمان و زمین

بین دو عالم محسوس و روحانی ارتباط وجود دارد و هر  ،از نظر وی .اوست

های غزالی برای موجود نمونه و مثالی است از موجودات عالم روحانی. نمونه

ر جهان محسوسات های عالم روحانی داثبات صور مثالی و حضور نومنه

ها دیدن خورشید به شاه در آن ،ها و رویاهایی است که به عنوان مثالخواب

 .(343: 1388)بلخاری قهی،  «شودتعبیر می

شهاب  ،شیخ اشراق ،ترین متفکری که به بیان مبانی نظری و سمبولیک نور پرداخته استمهم

ری ژرف بر نگارگری و هنر ایرانی ثیأهای حکمی ایشان تالدین سهروردی است. آراء و اندیشه

چه چناننور استوار ساخته است و  ۀشناسی حکمت خویش را بر پایاو بنیان هستی گذاشته است.
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های آموزه ،نامند و سعی دارد در این مکتبآن را حکمت نوریه می کلمه تصوفدر خود ایشان 

 ای ازلی قرار دارد، دریرهدو سنت شرقی و غربی خم درکه پیش از اسلام )شیعی( و یونان را 

گیری از نوری غیر از لذا او با بهره .استواری در پی داشته باشد ۀمسیری جدید قرار دهد که نتیج

به بیان مراتب عوالم هستی  ،کننداقسام نور به آن بازگشت می ۀنور مجازی و طبیعی که هم

اشفات خود و دیگران اثبات بپردازد و وجود عالم چهارمی را به استناد به آیات قرآنی و مک

گمشده صور  ۀکند که معدن صور معلقه زیبایی است و حلقنموده و آن را عالم مثال توصیف می

شود و هنرمند چون سالکی با رسیدن به آن به خلاقیت هنری تجریدی هنر اسلامی محسوب می

ا در هنرهای وجود وی دارد ر ۀخویش را که نشان از معرفت و مرتب ۀیابد و مشاهددست می

 .(20: 1390درخشد )خرمی و شفیعی، کند که نگارگری بر جبین آن میمختلفی منعکس می

نور الانوار و مراتب وجودی آن که در حکمت اشراق وی متجلی  ۀنظری»

ثیر را در هنر أترین تاش مهمبه دلیل بنیان های عرفانی و زیبایی شناختی ،شد

تمام عالم گرفت.  أمطلق اول را منشبه جای گذاشت: شیخ اشراق ذات نور 

 ۀگونه است: در پگاه ازل در تارک سلسلمراتب نورانیت در نزد وی بدین

الانوار جای دارد که تجرد ماده زدای آن رو به تعالی دارد و از هر  وجود نور

نور اول  ،رود از این نورالانوارگونه تجردی که قابل تصور باشد فراتر می

همان که سهروردی  ؛در واقع نخستین ملک مقرب است گردد ... ت میأنش

یعنی نخستین  ،نامد که همان وهومنهآن را به نام مزدایی آن یعنی بهمن می

میان نور الانوار و نخستین ملک  ۀاز رابط .امشاپسند الهیات زرتشتی است

گیرد که دومین ملک مقرب است. روشنایی مقرب نور دیگری نشات می

ای اصلی و اولیه رابطه« قهر و محبت»قدرت قاهر و شور عشق،  )اشراق( و تاله،

محبوب  ۀاست که در سر زدن یعنی فلق خورشید هستی جای دارد، یعنی رابط

شود همان است که ایرانیان )عاشق(. این نوری که از نور الانوار ساطع می ازلی

 ،ت آتشیناین قدر ،اند. به این ترتیبگفته)خره( )خورنه اوستایی( می قدیم

کند، که از طریق قدرتی است که هستی نور وجود را منسجم و یکپارچه می

سان که برخی را بر بخشد و به اینها نظم میها به تمامی موجودات عالمزوج

 «بخشدبرخی دیگر اولویت و تقدمی شبیه اولویت و تقدم معشوق بر عاشق می
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 .(71: 1382)کربن، 

صطلاح هیاکل النور را به کار می برد که کربن از آن به تلاشی در وجه دیگر نیز سهروردی ا

آگاهانه در جمع میان آموزهای ایرانی و اسلامی در باب توحید اشراقی و نبوت سامی و نشان 

قرآنی تعبیر کرده است. سهروردی اصطلاح « سکینه»اوستایی و « خورنه»دادن همسانی و ارتباط 

گزیند و روح معبد دهد که در روح سکنی مینوی نسبت میسکینه را به مفهوم نورهای پاک مع

خوره، سکنی گزیدن نور جلال  ۀتر واژسان که معنی کلیگردد، همانمی« هیکل نورانی»ها آن

روایان ایران کهن است که در روان فرمان

 :1374، سهروردی) خدماتی داشته است

 ۀنامخاورانای  از کتاب در نگاره (.1/106

های امام خوسفی در باب جنگابن حسام 

هجری   883تا  881که متعلق  به  {علی

  ،(5و  نگارگر آن فرهاد است )تصویر بوده 

را  در پیکار    {نگارگر مولای متقیان  علی

 ،با اهریمنان تصویر کرده، در این تصویر

مانند رو  به بالا  بر گرد سان کنگرهشعله ۀهال

چهره  نمایانده  شده که نشانی  از  برتری و فره زرتشتی و سر مولا با حفظ خصائص و جزئیات 

  نورالانور اسلامی  است.

نوع آتش است که از نظر ماهوی تفاوت  دووجود  ،اهمیت در این نگاره از  نکات  حائز 

و دیگری آتش بر روی شمشیر  {گرد سر امام علی ۀیکی آتش هال .عمده با یکدیگر دارند

کیدی بر خصلت أت ،های طلایی و قرمزبریده بریده و منفصل با رنگبران حضرت  که به صورت 

ظلم و جور زمانه دارد و  ۀکنندگی آتش افزون بر برندگی شمشیر وی به عنوان از بین برندپاک

و متصل است که  دار، رو به بالاسان گرد سر حضرت امیر، به صورت کنگرهشعله ۀدیگری هال

اشد که با حفظ خصایص و جزئیات کامل چهره تصویر شده بکیدی بر مقام علوی مولا میأت

ها و نمادهای قدیمی جالب و قابل توجه این است که با سیر و تفحص در سمبل ۀاست. نکت
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 اند. ای واحد داشتهها ریشهو مقصد تمامی این سمبل أکشف کنیم مبد

حبیب ز کتاب ا {با عنوان اعجاز حضرت موسی هجری قمری 11متعلق به قرن ۀ در نگار

در این نگاره . (6در دسترس است )تصویر  السیر

نیز نگارگر علاوه بر پرداختن به جزئیات تصویر 

سانی را  بر گرد  سر حضرت ترسیم شعله ۀهال

کرده و خورشیدی را در دست وی قرار داده 

-افرادی در تصویر با شمایل ،است. علاوه بر آن

تش های آد که گوینهای اهریمنی وجود دار

بنابر موضوع  نگاره   کوچکی  را  در دست دارند.

توان گفت که این می ،و روایت  تصویری  آن

حضرت در این باب که  ۀاشاره به معجز ،نگاره

و  بر سینه گذاشتند و نوری ماه مانند از قفسه بیرون  کردند دست خویش را درون ردای خود

 ۀخود و برای ایجاد بالانس و هارمونی بین هال جا نگارگر بنا بر تشخیصدارد که در این ،آوردند

ست به فره و اعتقادات ا ایسان و خورشید، از نماد خورشید بهره برده که احتمالًا اشارهشعله

زرتشتی ایرانیان مبنی بر آن که آتش دخت خورشید است و مظهر پاکی ، تعالی و قداست 

ای به آتش هوای شاید اشاره ،دارند هایی کوچک از آتش در دستاهریمنان که تکه .باشدمی

 شان استنفسانی و پایین و کوچک بودن مرتبه

توان گفت می ،در واقع (.357: 1391)دادور، 

گر دست حضرت که به صورت خورشید جلوه

باشد که ایشان مظهر گر این میبیان ،شده است

ند و آتش دست انورالانور بر روی زمین

به عنوان منبع نور  اهریمنان در قیاس با خورشید

و روشنایی در دست حضرت خرد و کوچک 

می نماید )نگارگر هماهنگی بین اعتقادات 
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همین تفکر  .باستانی باقی مانده در نهاد ایرانیان و معتقدات شیعی اسلامی برقرار کرده است(

ع نظرات حکمای مسلمان که در واق ،از طرفی دیگر .راهنمای بسیاری از نگارگران قرار گرفت

نور یا  ۀگیری هالساز شکلسبب ،های باستانی ایران بودتلفیقی از مواجید عرفانی شیعی و اندیشه

ای در نگاره ،کید بر ماهیت نورانی انسانأانسان نورانی در فرهنگ و هنر ایران شد. ت ،به تعبیری

 .(7است )تصویر  آمده ،که در آن معراج حضرت رسول تصویر شده 15متعلق به قرن 

)سمت راست( سوار بر مرکب خویش، جبرئیل  در مرکز   ,حضرت  رسول ،این نگاره در

های خدا و چندی از مومنین در پایین تصویر مقابل  پله ۀبر در خان {تصویر  و حضرت  ابراهیم

دارای  هاله هستند، با این تفاوت که نگارگر  ،اند. تمامی افراد  این  تصویرخدا ترسیم شده ۀخان

سان جداگانه در نظر گرفته و مومنین  را  در  یک شعله ۀهال {، جبرئیل و ابراهیم,مبربرای پیا

مومنین در راستای مسیر پله و  ۀبرآمده  از  هال  ۀبزرگ  ترسیم  کرده  است  که  شعل هاله گرد

، شاید دعوتی بر پرهیزکاری در راه رسیدن به تعالی مومنین باشد. از طرفی {حضرت ابراهیم

امتداد یافته است که نشان از آن  {سان ابراهیمشعله ۀتا هال ,،سان حضرت پیامبرعلهش ۀهال

جد بزرگ اوست. جبرئیل در مرکز تصویر  {و ابراهیم {از نسبت ابراهیم ,است که محمد

آسمان تصویر شده است. با  ۀطبق هفتدر نشان دادن  ,نیز به عنوان راهنمای حضرت محمد

لازم به  ،نور در عرفان و متون اسلامی گفته شد ۀابطه با معنای عمیق هالچه در رتوجه به تمام آن

های بنا به منع صریح اسلام مبنی بر نفی شمایل ،نور در نگارگری اسلامی ۀذکر است که تجلی هال

ها به صورت نقوش گاهی در نگاره ،سازی مقدسان و اولیاکید بر پرهیز از شبیهأانسانی و با ت

 گردد.یعنی شمسه مصور میهندسی انتزاعی 

 
 نور ۀانواع هال 

دادند. شمسه و هالۀ نوری که بر در سنت نگارگری، هالۀ قدسی را به چند گونه نشان می

دادند. در شده است و گاهی این قسم هاله را به صورت آتش نشان میدور سر افراد کشیده می

 برد را در هنر نگارکری ایرانی دارد.پردازیم که بیشترین کارجا به بررسی این دو هاله میاین

 نور  ۀشمسه به عنوان تجسمی از هال. 1
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اده و در جایگاه مهمی را در هنر ایران به خود اختصاص د ،تجسم نمادین شمسه )خورشید(

-ی است. چناندوران متمادی مورد توجه قرار گرفته است. این نقش دارای مفاهیم نمادین فراوان

حیات است  ۀای مستقیم به خورشید دارد. خورشیدی که مایاشاره ،آیدچه از معنای شمسه برمی

الله »ماید: چه در قرآن کریم نیز خداوند می فرو نمادی از خداوند و نورالانوار است. چنان

ند یکی پس چنین است که خداو .ها و زمین است()خداوند نور آسمان «نورالسموات و الارض

 .کندبیان  میالب نور قاز اسماء خود را در 

 دارد:ای با عنوان نقش نمادین شمسه اظهار میدکتر محمد خزائی در مقاله

ای بوده است که نور الوهیت از خورشید نماد روزنه صقبل از اسلام، قر

های گوناگون شده است. نقش شمسه به صورتطریق آن بر زمین جاری می

توهای کوچه و یا گاهی شبیه قرص خورشید همراه آب پر .تجسم شده است

ای که کل سطح را پوشش ها به گونهبه صورت جمع کثیری از تکرار شعاع

صورتی زنانه نقش شده است که  ،داده است، گاهی در داخل قرص خورشید

نماد صفت جمالی ذات حق تعالی است. نماد شمسه دارای معانی فراوانی از 

شکل قندیل در هنر این نماد گاهی به  .جمله الوهیت و نور وحدانیت است

یابد. در برخی اسلامی تجسم می

منابع ادبی نیز خورشید را نماد 

این ایده  .اندپیامبر اسلام ذکر کرده

 174 ۀممکن است از مفهوم آی

یها أیا »سوره نساء اخذ شده باشد: 

الناس قد جاءکم برهان من ربکم و 

ای مردم برای  .«انزلنا الیکم نور مبینا

ب خدا برهانی هدایت شما از جان

محکم آمده و رسولی به آیات و 

نوری تابان  و معجزات فرستاده شد

 .(1387)خزائی،  «به شما فرستادیم

کند و برای به فرّ اشاره می ایابوالعلاء سودآور در کتاب خود به نماد شمسه به عنوان نشانه 
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بینیم. های اسلامی میهای است که در پشت سر بعضی از پادشاهان در دوراینکه این همان شمسه

ای که پشت سر پادشاهان مسلمان مغولی هند یعنی اکبر شاه و توانیم به شمسهبه عنوان مثال، می

ای در پشت سر ،  هر دو شمسه 8پسرش جهانگیر  استفاده شده است، اشاره کنیم. در  تصویر 

شمسۀ پسرش بزرگتر دارند و شمسۀ اکبرشاه به خاطر فتوحات و تثبیت حکومت تیموریان، از 

توانیم توجیهی ترسیم شده است. بر اساس نظریۀ سهروردی که قائل به تشکیک در نور است، می

تر بودن برای این کار هنرمند پیدا کنیم؛ یعنی اینکه هر چه فرِّ پادشاه بزرگتر باشد، اشاره به قوی

 و داشتن قدرت بیشتر او است.

 دشاه متجلیّ است، نیازی بهچون فرۀ ایزدی خورشیدوار در چهرۀ پا»

نقشِ شمسه بر تخت سلطنت نیست. از آن پس، در نقاشی هندی مرسوم شد 

یندۀ ای ترسیم کنند که نشان فرّ او بود و نماکه در پشت سر پادشاه شمسه

 (.9: 1383)سودآور، « مشروعیت او

ری است که این نشان از مشروع جلوه دادن مقام سلطنتی پادشاه است و مقامی سلطنت نو 

منشأ الهی دارد. بنابراین نماد بصری شمسه، نمایندۀ خورنه و نشانه و نماد سلطنت الهی است که 

وه الهی به این مقام رسیده است )همان: شاه در سایۀ شک

 (.10ـ9

توان در یکی از نمود این مضمون را میدر سنت ایرانی،  

 ۀشاهنامهای مصور مکتب هرات )ترین نمونهشاخص

دید  ( در اثر بازی شطرنج بوذرجمهر و سفیر هندنقریبایس

ای نورانی به صورت شمسه ۀهال . در این تصویر،(9)تصویر

شخصیت اصلی نمودار شده است  بسیار زیبا در بالای سر

گویی که همان فرّه اینک به صورت خورشیدی فضا را 

نورانی کرده تا نه  فقط  شاه  که  همه از  حضور  نورانی آن 

  .مند گردند بهره
گیرد  و  به  تمثال نوری آرام  آرام  از  تصویرگری عینی فاصله می»

)بلخاری  «شودتر میگویش  انتزاعی  خود )به  دلیل  تجرد  نور(   نزدیک
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 .(362 :1388 قهی،

                                                                                                                                                                                                                                                        

 سانساده و شعله ۀدایردو صورت نور به  ۀهال. 2

 ۀهال گیرد.س قرار میای از نور است که دور سر اشخاص مقدهاله جلوه ،در هنر مذهبی

 بار در ایران برگرد سر میترا مشاهده شد که مظهر نور خورشید است و مربوط بهمقدس اولین

حلقه یا دایره (. البته 67: 1370 باشد )گریشمن،پیش از میلاد در نمروداغ می 69تا  34 هایسال

ن ناگستنی و اتحاد و پیما ای ازنشانه همچنین در آیین میتراییسم خود نمادی از چرخ است.

نور خورشید گرفته  ۀگمان از هالبی ،میترا بوده ۀحلقه که نشان ویژ ،وابستگی است. از سوی دیگر

زیرا وی ایزد نور و روشنایی بوده  ،ساختای از نور که ایزدمهر را محاط میشده است. دایره

که همواره زبان رمز و کنایه  نخستین هنرمندان ایرانی ،بدین ترتیب(. 52: 1378 است )عبداللهیان،

های و خصلت« مهر»در هر جا که قصد داشتند از  ،گزیدندرا برای بیان اهداف خویش بر می

استفاده  ،ای که یادآور خورشید استاز دایره ،بخش وی با زبان تصاویر حرف بزنندزندگی

انسته دبه خوبی می  کردند وهنرمندانی بودند که در فضای اشراقی تنفس میها این .کردندمی

گونه باید از تصاویری انسانمیفرشتگان الهی،  اند که برای نشان دادن نیروهای پاکی و خیر و

چراکه با این  ؛بهره جست ،خدایان یا نیروها داردگونه نیممستقیم به شکل ظاهری این ۀکه اشار

های معمولی به با انسان نانمقایسه آ ۀبه واسط مردان الهینیافتنی بودن این ابهت و دست ،کار

اهورامزدا بود، در سرتاسر   الهی وای که از فرّکلی محو خواهد شد. خورشید یا دایره که نشانه

ای نشان و یادوارۀ وعده ،چراکه حلقه و دایره ؛آثار باستانی به اشکال متفاوتی به چشم می خورد

ها کاریها و کاشیکتیبهدر است. از طرفی  دائمی ایرانیان داده است که اهورامزدا به پیروزی و فرّ

دایره )حلقه( را به وفور در  ،های مختلف به ویژه دورۀ حکومت ساسانیانهای دورانو نقاشی

اعتقاد از کنیم که حکایت ها مشاهده میدست پادشاهان و موبدان و یا حتی روی تاج سر آن

. در هنرهای مانوس ودیعه است اهورامزدا ها از جانبکه قدرت و فخر آندارد ها به این امر آن

دارد و تمامی هستی حول این « الله»نهاد جهانی است که مرکزیتی به نام  ،با دین اسلام نیز دایره

 .(23و  15ـ14 :1379)خلج امیر حسینی،  اندمرکزیت قرار داده شده
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اولیا دیده می  بیشتر گرد سر انبیاء و و نورانی هالۀ قدسی شاید این پرسش مطرح شود که 

علتش این است که  ها. علت این امر چیست؟ در جواب باید بگویم کهآن شود، نه در اطراف

تری المؤمنین یوم »گوید: که می هکریم ۀمغز است و آی ،مرکز تجلی این انوار علوی در بدن انسان

حشر وارد شده در وصف حال مومنین در روز م ،«یدیهم و بایمانهمأسعی نورهم بین و المؤمنات ی

جز نفوس کامله بشر چیز  ،منؤآتش یا جسم نوری است و مراد از م ۀکه اشاره به همین هال

ها نشر نور کنند و بعضی هم در خبر وارد است که بعضی مومنین به قدر کوه .دیگری نیست

شود که نور او فقط به قدر یک شوند در نهایت شخصی هم پیدا میمالک نور کوچکی می

چه بنابر آن .(1389، شود )آیت اللهیدرخشد و گاهی هم خاموش میگاهی می ؛ودهانگشت ب

کاملًا برگرفته از  ،نور به شکل دایره ۀتوان نتیجه گرفت کاربرد استفاده از هالمی ،گذشت

 ۀها، هالگیری شمایلاعتقادات باستانی و معارف اسلامی است که با گذر زمان و در روند شکل

 ؛شودگر میآتش جلوه ۀگیرد و به صورت شعله رفته از شکل اولیه خود فاصله میرفت ،مانندقرص

اما  ,اسلامی حذف نمی شود ـشکل به طور کامل از نگارگری ایرانی دایره ۀگرچه حضور هال

خورد و در موارد سان به چشم میشعله ۀتر هالحضور بارزتر و پررنگ ،خرترأهای متدر نگاره

آتش با خاصیت انتشار نور بیشتر در  ۀچراکه شعل ؛شودای استفاده میدایره ۀمحدودتری از هال

های مقدسین کند و برای ترسیم نگارهتری را به نگاره القا میفضای کلی تصویر حالت فرا زمینی

 های متصاعد از بدن انسانتقدس با شعله ۀهالتوانیم برای نخستین بار . میآیدتر به نظر میمقبول

که  ببینیمهای شمال غربی هندوستان در حدود سده دوم میلادی ها و تندیسوی سکهبر ررا 

برگرفته از اعتقادات باستانی ایرانی  ،هاسان در این شمایلشعله ۀاحتمالاً کاربرد استفاده از هال

 :1380است که به همراه مانی و از طریق مذهب مانویت به هندوستان رسیده است )هال، 

 (.222ـ221

 

 . استفاده از آتش3

که ملاصدرا آتش از تقدس بسیار بالایی برخوردار بوده است تا جائی ،در ادیان باستانی ایران

حاجات بود و ایرانیان باستان آن را دخت خورشید  ۀآتش قبل ۀشود شعلباره یادآور میدر این

ظاهری  ۀوی ذاتی و جلوآتش به دلیل نیر ۀشعل ،از دیدگاه ایرانیان باستانرو از این .نامندمی
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 شد. خورشید محسوب می ۀنمایند
آتش پسر اهورامزدا، نشانۀ مرئی حضور او و نمادی از نشم راستین »

 .(341: 1391)دادور، « اوست

در اندیشۀ اشراقی، آتش، رمز و سمبل و به بیان دیگر، نمود زمینی نور و خورنه است. 

 ه آتش تشبیه کرده است که غذای سیمرغ است:، نور الهی را بصفیر سیمرغسهروردی در کتاب 
 پهلوى بر  او آن از پرى که هر و است آتش }سیمرغ{ او غذاى و» 

 اوست، نفس از صبا نسیم و. باشد ایمن  حرق از ،گذرد آتش  بر و بندد راست

: 1375)سهروردی، « گویند او با ضمایر اسرار و دل راز عاشقان آن بهر از

3/316.) 

چه ونگی بودن آتش است که آنان قائل به سه نوع آتش بودند، چنانبر اساس رمزگ 

کند و لذا  سه مکان اند و آن سه، اشاره به سه طبقۀ اجتماعی میزرتشتیان نیز بر این باور بوده

 ها در نظر گرفته بودند که  عبارتند از:مقدس را در ایران باستان برای نگهداری آن

یجان غربی واقع است و آتش آن جلوۀ خورنه پادشاهان آذر گُشَسپ که در منطقۀ آذربا .1

 و پهلوانان بوده است.

 آذر فَربَع که منطقۀ فارس واقع است. این آتش جلوۀ آتش مغان بوده است. .2

های ریوند نیشابور است و این آذر بُرزین مهر که در منطقۀ مشرق ایران نزدیک  کوه .3

 (.362و   301: 1391آتش جلوۀ خورنه کشاورزان است )دادور، 

شناسی هنر اسلامی نیز هنرمند سنتی در زیبایی 

خویش به اهمیت  ۀعناصر بصری نگار ددر کاربر

کرده است. از ای میها توجه ویژهشناختی آنکیهان

آتش به عنوان والاترین عنصر،  ،شناختیلحاظ کیهان

-خویشی نشان مینه تنها مانند آب و هوا از خود بی

کشد و از درون ه سوی نور لهیب میدهد و مشتاقانه ب

بلکه  ،سوزدبه مهر گرما بخش خورشید حقیقت می

او را تشکیل  ۀشاکله و پیکر ،ای برتر، نوردر مرتبه
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برای دوام خود و حفظ معنای نور در وجود خویش، به سوی نور زبانه  ،دهد، به همین دلیلمی

افشان به سوی بالا که از حیث رمزی تآغازد و دسکشد و رقص عاشقانه را در محضر نور میمی

کند. لذا معنای رمزی آتش، عقل و جان است )ربیعی، عروج می ،به مکانت علوی اشاره دارد

(، به جای 10در راه خانه خدا )تصویر  ,. بر همین اساس است که در نگارۀ پیامبر(192: 1391

-آتش استفاده کرده و تنها به شعلهنشان دهد، از نماد  ,که هالۀ قدسی را در دور سر پیامبراین

 های آتش بسنده کرده است.

                                                                      
 نتیجه

توان نتیجه گرفت که هنر نگارگری به عنوان هنری که ریشه می ،چه گذشتبنابر تمام آن

 های آن استثر از آموزهأمت کاملاً ،دارد در تفکر ژرف و عمیق عرفانی و حکمت ایران باستان

 ۀکند. نماد هالعرفانی و ایرانی تاریخ خود اخذ می ۀو بسیاری از معانی نمادین خود را در زمین

 ،گر اعطای نور از جانب پروردگار، خواه در معنای باستانی آننشان ،قرص خورشید /نور

پاکی و تقدس فرد  ۀاین نماد نشان .است نورالانوار ،اهورامزدا و خواه در معانی عرفانی خود

 .است برای تمییز فرد والامقام از دیگر افراد در نگاره ایآن و همچنین نشانه ۀدارند

تا قبل از اسلام این نماد جز در موارد محدودی در معنای  ،چه در متن مقاله نیز ذکر شدچنان 

ود است که در آن تمامی افراد و حتی هایی موجبلکه نگاره ،رفته استتقدس و پاکی به کار نمی

های زرتشتی به آموزه ایاند که این موضوع اشارهنورانی ۀموجودات همچون پرندگان دارای هال

 ۀای که از جانب اهورامزدا به همفرهاست:  و باستانی مبنی بر وجود دو نوع فره در جهان

ای که خاص پادشاهان سازد و فرهیشود و هر کس را بر کار و صناعتی توانا مموجودات اعطا می

ثر از أمت کاملاً ،نور در نگارگری باستانی ایران ۀتصویر هال ،در واقع دادگر و مقدسان است.

رنگ و بوی  ،اعتقاداتی که با ظهور اسلام و ورود تشیع به ایران اعتقادات مذهبی ایرانیان است،

 ۀگرچه هم ،شیعی – روایات اسلامی بنا بر یابد.تری میتر و ملموسو حضور پررنگ ترناب

 ۀشان این نور جلوتقوا و برتری ۀاما بسته به درج ،مومنین از نور وجود ایزدی  برخوردارند

پیامبران و  تنها بر گرد سر معصومین، ،های اسلامیروست که در نگارهاز این .ابدیبارزتری می
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سان و شعله ۀکه گاه جای خود را به هالمانندی دایره ۀهال. شودنورانی تصویر می ۀمقدسان هال

 ۀنشان از عقل و جان و برتری و قدسیت دارند ،دهد که بنا بر روایات باستانی و اسلامیآتشی می

 .دارد هاآن نسبت به سایر انسان

متون باستانی و اسلامی در رابطه با نور  ۀهای بر جای مانده و همچنین مطالعاز بررسی نگاره

شئون  ۀتوان به نقش بسیار بارز و پررنگ مذهب و اعتقادات دینی در هممی ،نورانی ۀو هال

در واقع هنر . اشاره کرد ،زندگی ایرانیان از جمله هنر که جلوگاه و بازتاب زندگی است

کاملًا ملهم و برگرفته از معتقدات مذهبی هنرمندان نگارگر  ،نگارگری و نمادپردازی در آن

نورانی نیز از این قاعده  ۀیابد،که هالگوناگون در هنرشان نمود میهای است که به شیوه و سبک

 ترین ایام تاکنون است.مستثنی نیست و کاملاً متاًثر از مذهب ایرانیان از کهن
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